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خودکشی ۱۱ نوجوان در یک روز
خودکشــی ۱۱ نوجوان در یک روز در کانادا باعث  �

شــد پارلمان این کشور برای پیشــگیری از اقدامات 
مشابه، جلســه اضطراری برگزار کند. پارلمان کانادا 
در یک جلســه اضطراری اقدام اخیــر چند نوجوان 
بومــی این کشــور به خودکشــی را برآمــده از یک 
«جامعه فقرزده»، خواند. قانون گذاران این جلســه 
گفتنــد یک اقدام عاجل بــرای جلوگیری از اقدامات 
مشــابه که تحت تأثیر فقر جامعه بومیان است، باید 
انجام شود و این دســت اتفاقات را «غیرقابل قبول» 
خواند. در روزهــای پایانی هفته گذشــته، ۱۱ نفر از 
اعضای جامعه «اتاواپیسکات» که نخستین جامعه 
بومیان در شــمال اســتان «انتاریو» هســتند، تلاش 
کردند تا خودشان را بکشند که این امر باعث شد در 
این استان وضعیت اضطراری اعلام شود. همچنین 
روز دوشــنبه گروه دومی، به صورت جداگانه، بعد از 
اقدام به خودکشــی در بیمارستان بستری شدند. این 
حادثه کانادا را شوکه کرده است، جامعه ۱٫۴  میلیون 
نفری بومیان کانادا به این داستان های تراژیک عادت 
کرده اند و بســیاری از آنهــا در فقر زندگی می کنند و 
امید به زندگی در میان آنها بســیار پایین تر از ســایر 
کانادایی هاســت و اغلب، بیشــتر قربانیــان جرم و 
جنایت و رفتارهای خشونت آمیز از میان آنان هستند. 

   اعدام یک سیاه پوست در آمریکا
سیاه پوســت آمریکایــی کــه به قتــل یک زن  �

سفیدپوست متهم شده بود، با وجود ادله وکلای 
مدافعــش درباره تأثیر تعصبات نژادپرســتانه در 
روند رســیدگی بــه پرونده، در ایالــت جورجیای 
آمریکا اعدام شــد. طبق گزارش وزارت اصلاحات 
ایالت جورجیــای آمریکا، «کنِــت فالتس» بعداز 
ظهر سه شــنبه بــا تزریق مــواد مرگ بــار اعدام 
شــد. فالتس بــه دلیل قتــل «کتی بونــدز»، زن 
سفیدپوست ۱۹ساله آمریکایی، در ۳۰ ژانویه سال 
۱۹۹۶ محکوم شــده بود. ســاعاتی قبل از اعدام 
این سیاه پوست ۴۷ســاله آمریکایی، دادگاه عالی 
آمریکا با درخواســت تجدیدنظر بــرای عفو وی 
مخالفت کرد. دوشنبه شــب نیز هیأت دولتی عفو 
و آزادی مشروط ایالت جورجیا با درخواست عفو 
وی مخالفت کرده بود. سال ها پس از محکومیت 
فالتس، محققی که با وکلای وی همکاری داشت، 
به نقــل از «توماس بافینگتن»، قاضی ۷۹ســاله، 
گفت: زمانی که فالتس متهم شد می دانستم باید 
حکم اعدام دهم، زیرا وی یک «کاکاســیاه» است 
که مســتحق چنین حکمی اســت. وکلای متهم 
چنین اســتدلال کرده اند کــه وی در زمان ارتکاب 

جرم ضریب هوشی یک کودک را داشت. 

پنج قاره

کارمند جاعل به دام افتاد
کارمند بانک که اقدام بــه جعل چک  رمزدار  �

کرده بود، توســط پلیس دستگیر شــد. مأموران 
کلانتری نارمــک در پی اعلام مرکــز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ تهــران بــزرگ مبنی بر دســتگیری 
جاعل اسناد و مدارک بانکی به یکی از بانک های 
محدوده میــدان هفت حوض مراجعه و اقدام به 
بررسی موضوع کردند. پس از حضور مأموران در 
محل، فردی به نام «جمــال» که خود را نماینده 
حقوقی بانک معرفی کــرد، به نیرو های انتظامی 
اظهار کرد: یکی از کارمندان شعبه به نام «مراد» 
با توجه با اســناد و مدارک موجــود از تاریخ ۲۹ 
بهمــن ماه تاکنــون ۱۶ فقره چک رمــز دار بانکی 
مشتریان را که جمعا به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان 
اســت، جعل می کــرد و پس از اینکــه پول را به 
حساب مشتری واریز  می کرد، مجددا با دستکاری 
به حســاب فردی به هویت «محسن» واریز و آن 
مبلغ را برای اســتفاده شــخصی خود برداشــت 
می کرد. ســرهنگ علــی احمد نادری ســرکلانتر 
چهارم پلیس پایتخت درباره این خبر به باشــگاه 
خبرنگاران جوان،  گفت: مأموران بلافاصله متهم 
را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند و دراین باره 
پرونده ای تشــکیل شــد و در اختیار مقام قضائی 

قرار گرفت. 

باند جاعل ارز متلاشی شد
از  � شــیراز  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 

متلاشی شــدن باند شــش نفره جاعلان اسکناس 
و ارز خبــر داد. ســرهنگ «یوســف ملــک زاده» 
گفــت: مأموران بــا انجــام اقدامــات اطلاعاتی، 
متوجــه فعالیــت یــک بانــد جعل اســکناس و 
ارز در شهرســتان شــیراز شــدند. وی ادامه داد: 
پس از تکمیــل تحقیقات و شناســایی متهمان و 
مخفیگاه آنان، در یک عملیات غافلگیرانه شــش 
نفر از اعضای این باند دســتگیر شــدند. فرمانده 
انتظامی شهرســتان شــیراز افزود: در بازرسی از 
مخفیــگاه این متهمان، ۹  هزار دلار به همراه ۳۰۰ 
برگ چک پول ۵۰ هزارتومانی جعلی کشــف شد. 
ســرهنگ ملک زاده گفت: در بررسی های بیشتر و 
بازجویی های حرفه ای توســط مأموران، مشخص 
شــد این اسکناس ها در یکی از استان های شمالی 
کشور چاپ و به شیراز انتقال داده شده است. وی 
خاطرنشــان کرد: تلاش ها برای دســتگیری سایر 

متهمان مرتبط با این پرونده ادامه دارد. 

رخداد حادثه ها

مرگ مدیر مدرسه 
در واژگونی مینی بوس

مدیر یک مدرســه در حادثه واژگونی مینی بوس  �
کــه در محــور دورود - ازنــا رخ داد، فــوت کرد و 
تعــدادی از فرهنگیــان و دانش آمــوزان هم اکنون 
در بیمارستان هســتند. ابوالقاســم نوروزی، رئیس 
آموزش وپــرورش شهرســتان ازنا واقع در اســتان 
لرســتان با تأیید خبــر واژگونی مینی بــوس حامل 
فرهنگیان و دانش آموزان ازنا، گفت: این حادثه روز 
سه شنبه و پس از بازگشــت تعدادی از فرهنگیان و 
دانش آموزان این اســتان از جشنواره نوجوان سالم 
رخ داد. او با بیان اینکه ۹ فرهنگی و سه دانش آموز 
در مینی بوس حضور داشــتند، ادامه داد: متأسفانه 
موقع برگشــت مینی بوس به دلیل بارانی بودن هوا 
و لغزندگــی جاده، این حادثه رخ داد که خانم یاری 
که مدیر هنرســتان عصمت بود، فوت کرد. نوروزی 
گفت: از سه دانش آموز، به یکی از آنها هیچ آسیبی 
نرســید و دو دانش آموز دیگر نیــز به دلیل کوفتگی 
و جراحت ســطحی به بیمارســتان منتقل شدند. او 
گفت: از فرهنگیــان نیز دو فرهنگی بــرای پیگیری 
وضعیت درمان به بیمارســتان بروجرد منتقل شده 
و مابقی فرهنگیان نیز در بیمارســتان دورود بستری 
هستند که در سلامت هستند؛ البته جراحاتی به آنها 

وارد شده است. 

دزد ناشی نتوانست 
گاوصندوق را باز کند

دزد ناشی که پس از ورود به بانک نتوانسته بود  �
قفل گاوصندوق بانک را باز و ســرقت کند، توسط 
مأموران پلیس شناســایی و دستگیر شد. سرهنگ 
ناظــری فرمانــده انتظامی شــرق اســتان تهران 
دراین بــاره گفــت: در پی اعلام مرکــز فوریت های 
پلیس ۱۱۰ مبنی بر یک مورد ســرقت بانک در شهر 
پاکدشــت، با توجه به اهمیت موضوع، بلافاصله 
عوامــل انتظامی و پلیس آگاهــی در محل حاضر 
شــدند. وی ادامــه داد: در بررســی های اولیــه، 
مشخص شــد متهم موفق به بازکردن گاو صندوق 
حاوی پول و وجه نقد نشــده ولی اقدام به تخریب 
قفل گاوصندوق کرده اســت. این مقــام انتظامی 
تصریح کــرد: با انجــام بررســی های همه جانبه، 
مأمــوران پلیس آگاهی به ســرنخ هایی از ســارق 
ســابقه دار دســت یافتند. ســرهنگ ناظری اذعان 
کرد: عوامل پلیس آگاهی پس از شناســایی محل 
اختفــای متهم در یک عملیــات ضربتی، وی را در 
منزلش دســتگیر کردند. متهم در بازجویی فنی و 
تخصصی بــا توجه به وجود ادلــه و مدارک جرم 
به ســرقت از بانــک، اعتراف کــرد و صحنه جرم 
توســط عوامل پلیس آگاهی بازسازی شد. فرمانده 
انتظامی شرق استان تهران خاطرنشان کرد: متهم 
برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد. 

دستگیری عامل شهادت 
مأمور پلیس

رئیــس کل دادگســتری اســتان هرمــزگان از  �
دســتگیری یکــی از عوامل شــهادت مأمور نیروی 
انتظامــی در بخش بیکا از شهرســتان رودان خبر 
داد و گفت: تحقیقات برای شناسایی سایر متهمان 
متــواری ادامــه دارد. حجت الاسلام والمســلمین 
صادق اکبری توضیح داد: اشــرار مســلح چهارم 
فروردین در جریان تیراندازی به خودروی انتظامی 
پاســگاه بخش بیکا از شهرســتان رودان، گروهبان 
یکم، امید طاهری را که از ناحیه پشــت سر صدمه 
شــدید دیده بود، به شهادت رســاندند. وی اضافه 
کرد: همچنین در جریان این تیراندازی سرباز وظیفه 
مسعود امیدزاده از ناحیه کتف دچار صدمه شد که 
به دلیل سطحی بودن اصابت ترخیص شد. رئیس 
کل دادگســتری استان هرمزگان در ادامه بیان کرد: 
پرونده در دادسرای رودان در حال رسیدگی است و 
یکی از متهمان این پرونده دستگیر شده و تحقیقات 

از سایر متهمان متواری ادامه دارد. 

اعتراف به ۳۶ فقره سرقت
اســتان گلستان  � انتظامی  جانشــین فرماندهی 

از دســتگیری دو ســارق و اعتــراف آنــان به ۳۶ 
فقره ســرقت مغــازه خبر داد. ســرهنگ علی اکبر 
جاویدان اظهار کرد: افزایش وقوع ســرقت مغازه 
در برخی از نقاط شهرســتان گرگان، مأموران اداره 
مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی را بر آن داشــت تا 
با تشــکیل تیمی ویژه، تحقیقات درباره شناســایی 
و دســتگیری عوامل سرقت را در دســتور کار قرار 
دهند. وی ادامه داد: مأمــوران با انجام تحقیقات 
و اســتفاده از راهنمایی تعدادی از مال باختگان در 
نهایت موفق به شناســایی  یکی از سارقان شدند. با 
هماهنگــی مراجع قضائی، محل تردد متهم تحت 
کنترل محســوس و نامحسوس قرار گرفت تا اینکه 
در یک عملیات غافلگیر کننده، متهم دســتگیر شد. 
وی افزود: در بازرســی از منزل سارق، تعداد زیادی 
اموال مسروقه کشف و متهم برای انجام تحقیقات 
به پلیس آگاهی منتقل شــد. ســرهنگ جاویدان با 
اشــاره به تحقیقات تخصصی صورت گرفته و ارائه 
مدارک و شــواهد موجود توســط مأموران تصریح 
کــرد: متهــم در تحقیقات تخصصی بــه ۳۶ فقره 
سرقت با همکاری همدستش اعتراف کرد. جانشین 
فرماندهی انتظامی اســتان گلســتان از دستگیری 
همدســت او خبر داد و گفت: همدست متهم پس 

از دستگیری به پلیس آگاهی منتقل شد. 

شرق: قصاص و حبس مجازات زن جوانی است که با همدستی همسر 
دوم خود، مادر شــوهر سومش را به قتل رساند و جسد او را در دشتی 

رها کرد. 
به گزارش خبرنگار ما، مأموران پلیس ۲۸ بهمن ســال ۹۲ جسد زن 
میان سالی را پیدا کردند که در یک پتو و ملحفه پیچانده شده  بود و آن 
را در یک کیســه پلاستیکی گذاشــته  بودند. زمانی که جسد به پزشکی 
قانونی انتقال یافت مأموران متوجه شــدند این جســد متعلق به زنی 
اســت که چند روز قبل پســرانش اعلام کرده  بودند مادرشان گم شده  
اســت به همین دلیل دو مرد را برای شناسایی به پزشکی قانونی دعوت 
کردند و آنها هویت جســد را مورد تأیید قــرار دادند و گفتند نمی دانند 
چه کســی و چرا مادرشــان را به قتل رسانده  اســت. این در حالی بود 
که پزشــکی قانونی اعلام کرد ضربات وارده بر بدن زن میان سال عامل 
اصلی این قتل بوده و شــدت ضرباتی که بر ســرش وارد شــده آن قدر 
شدید بوده که باعث خون ریزی مغزی و درنهایت مرگ او شده  است. 

به این ترتیب تحقیقات مأموران آغاز شــد و با توجه به اینکه عروس 
خانواده درســت در روزی که مادرشوهرش گم شــده  اقدام به شستن 
فرش خانه کرده  بود، مأموران به او مظنون شــدند و خانه اش را مورد 
بازرســی قرار دادند و در راه پله متوجه لکه های خون شدند که هرچند 
تمیز شــده، اما هنوز آثاری از آن باقــی مانده  بود. به این ترتیب مأموران 
پلیس، زن جوان را بازداشت کردند. این زن در اولین بازجویی ها به قتل 
مادرشــوهرش اعتراف کرد و گفت در پی مشــاجره ای که با او داشت 
اقدام به قتل کرد و بعد هم با همدستی مرد وکیلی که مدتی شوهر او 

بود جسد را از خانه خارج و در دشتی رها کرد. 
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت علیــه دو متهم پرونده، 
رسیدگی به قتل زن میان سال روز گذشته در شعبه هشتم دادگاه کیفری 
اســتان تهران انجام گرفت. در ابتدای جلسه، نماینده دادستان بعد از 
اینکه کیفرخواســت را خواند و خواستار صدور حکم قانونی دراین باره 
شــد، اعلام کرد ضرباتی جرحی نیز بر بدن مقتول وارد شده  که قبل از 
مرگ او بوده  است و متهم باید در این خصوص هم با توجه به شکایات 

اولیای دم مجازات شــود. درادامه دو پســر مقتول به عنوان ولی دم در 
جایگاه حاضر و خواســتار صدور حکم قصاص شــدند و اعلام کردند 
راضی به گذشت نیستند. ســپس نوبت به زن جوان رسید. او وقتی در 
جایگاه حاضر شــد اتهام قتل را قبول کرد و گفت: شــش ماه بود که با 
شوهرم ازدواج کرده  بودم و با هم در خانه ای که برای مادرشوهرم بود 
زندگی می کردیم. از آنجایی که من از بچگی دختر مســتقلی بودم باز 
هم می خواستم استقلال داشته  باشم و با شوهرم در خانه ای جداگانه 
زندگی کنــم، قرار بود ایــن کار را کنیم. اما روز حادثه مادرشــوهرم به 
خانــه ام آمد و گفت نباید این کار را بکنم. مــن ابتدا با او خیلی مهربان 
برخورد کردم و گفتم من زن مســتقلی هستم و تو در زندگی ما دخالت 
می کنی اما او قبول نکرد و گفت ۳۰ ســال است این خانه را نگه داشته 
تا پســرش ازدواج و در این خانه زندگی کند. سر این موضوع جروبحث 
کردیــم و من کنترلم را از دســت دادم و مادرشــوهرم را کتک زدم، از 
هوش رفت و وضع بدی داشت. برای اینکه بیشتر از این زجر نکشد یک 
ضربه دیگر به سرش زدم که جان داد. بعد با متهم ردیف دوم که وکیل 
است و شــوهر ســابق من بود، تماس گرفتم و موضوع را به او گفتم. 
وقتی آمد و جســد مادرشوهرم را دید شــوکه شد اما وادارش کردم به 

من کمک کند. جسد را لای پتو و ملحفه گذاشته داخل کیسه انداختیم 
و به همراه چند کارگر به دشتی در همان اطراف بردیم. 

متهم درباره اینکه چطور با متهم ردیف دوم آشــنا و چرا از او جدا 
شده  است، گفت: من در دفتر او کار می کردم. بعد به صورت صیغه ای 
با هم ازدواج کردیم. می خواســتم بچه دار شــوم اما او مخالف بود و 
به همین دلیل جدا شــدیم و من او را به عنــوان دایی خودم به خانواده 

شوهرم معرفی کرده  بودم. 
ســپس نوبت به متهم ردیف دوم رســید. او اتهــام را قبول کرد و 
گفت: در قتل نقشــی نداشتم وقتی با جســد مواجه شدم، شوکه بودم 
حتی گفتم بگذار به پلیس خبر دهیم، من وکیلت می شــوم و رضایت 
می گیرم، اما او تهدیدم کرد و من هم مجبور شدم با او همکاری کنم. 

این بار نوبت به وکیل متهم ردیف اول رســید. او ادعا کرد موکلش 
دچــار پرخاشــگری بیمارگونه اســت و گفت: ایــن زن وقتی عصبانی 
می شــود کنترلی بر اعمال خود ندارد و حتی شوهر دیگری در اصفهان 
داشــته که او را هم مــورد ضرب وجرح قرار می داد و از او جدا شــده 
 است. او به دلیل پرخاشــگری زیادی که دارد، نمی تواند خود را کنترل 

کند و من درخواست رسیدگی به این موضوع را دارم. 
وقتی زن جوان برای بیان آخرین دفاعیاتش در جایگاه حاضر شــد، 
اتهــام قتل را یک بار دیگر قبول کرد و گفت: من از بچگی محبت ندیدم 
و همیشه هم دنبال این بودم که محبت دیگران را جلب کنم اما وقتی 
عصبانی می شدم نمی توانســتم خودم را کنترل کنم و دیگران را کتک 
می زدم و چندبار که با شــوهرم دعوا کــرده ام او را کتک زدم. از کاری 
که کردم پشیمانم و درخواست دارم اولیای دم به نامه ای که نوشته ام، 
گوش کنند. او وقتی داشــت نامه را می خواند، گفت: من یک مادر را از 
زندگی محروم کردم و می دانم چه خســارتی وارد کردم اما ناخواسته 
 بوده  اســت و خواستار گذشــت اولیای دم هســتم. من از کرده خودم 
پشیمان هستم. در پایان هیأت قضات شعبه هشتم وارد شور شدند و با 
توجه به اعترافات متهم و مدارک موجود در پرونده، متهم ردیف اول را 

به قصاص و متهم ردیف دوم را هم به حبس محکوم کردند. 

مردی کــه متهم اســت همســرش را به قتل 
رسانده تحت تعقیب کارآگاهان پلیس قرار گرفت. 
حدود ســاعت ۱۲ هفدهم فروردین امسال خبر 
قتل زن جوانی به نام مریــم در منطقه نظام آباد از 
ســوی مأموران کلانتری نارمک به بازپرس کشیک 

قتل اعلام شد. 
بــا حضور قاضــی ایلخانی، بازپــرس ویژه قتل 
پایتخــت در محل حادثه، پدر مقتول در اظهاراتش 
به بازپرس گفــت: چندین ســال از ازدواج دخترم 
می گذشت؛ شب گذشته هرچه با تلفن همراه مریم 
تماس گرفتم پاســخ گو نبود. امروز هم مجددا با او 

تماس گرفتــم، باز هم جواب نــداد، به همین دلیل 
نگران شدم و به منزلش مراجعه کردم. 

وی ادامه داد: وقتی بــه خانه آنها رفتم هرچه 
زنگ زدم در را باز نکرد که مجبور شدم در را بشکنم؛ 
بعد از ورود به منزل با جسد بی جان دخترم مواجه 
شــدم. پس از حضور کارشناســان پزشکی قانونی، 
مشــخص شد زن جوان بر اثر خفگی ناشی از فشار 
به عناصر حیاتی گردنش فوت کرده است و حدود 

۱۷ ساعت از وقوع قتل وي می گذرد. 
سرانجام با دســتور بازپرس قتل دادسرای امور 
جنایی تهران، جسد زن ۲۸ساله به پزشکی قانونی 

منتقل شد. تحقیقات اولیه از همسایگان زن جوان 
نشــان داده اســت مقتول با همســرش اختلافات 
شدیدي داشــته و پس از قتل هیچ خبری از شوهر 
وی نیست. بررســی های کارآگاهان برای شناسایی 
متهم این پرونده ادامه داشت تا اینکه دختر جوانی 
که دوســت مقتول بود با حضور در دادسرای امور 
جنایی تهــران و در مقابل بازپرس پرونده، از تهدید 
همســر مقتول به قتلش خبر داد و اظهار کرد: من 
و مریم حدود پنج سال پیش با هم دوست شدیم و 
مریم من را بسیار دوست داشت و از خواهر به هم 
نزدیک تر شــده بودیم، مدام شوهر وی به خاطر این 

ارتباط به من حسودی و مریم را سرزنش می کرد. 
دختر ۲۵ســاله افزود: به دلیل شدت علاقه من 
و مقتول به یکدیگر، شــوهر وی گمان می کرد مریم 
من را بر شــوهرش ترجیح می دهد و دوســتم نیز 
درخواســت طلاق از همســرش را داده و قرار بود 
از هم جدا شــوند، قبل از وقوع این قتل نیز همسر 
مریم، تهدید کرده بود هر دو ما را خواهد کشت که 
قتل مریم اتفاق افتاد؛ شــوهر مریم بعد از قتل، من 

را نیز تهدید کرده و گفته سراغم خواهد آمد. 
تلاش برای دستگیری متهم این پرونده به دستور 

قاضی ایلخانی همچنان ادامه دارد. 

مــردی که همســرش را ســال ۹۳ به خاطر خیانت 
به قتل رســانده بود، پس از بخشــش از سوی خانواده 
همســرش با صــدور کیفرخواســت بــه زودی از جنبه 
عمومی جرم محاکمه می شــود.  مــردی عصر روز اول 
مهر ۹۳ با مراجعه بــه مأموران کلانتری ۱۰۸ نواب ادعا 
کرد همســرش را به قتل رسانده اســت. این مرد مدعی 
شد ســاعتی قبل با ضربات چاقو، همســرش را به قتل 
رســانده اســت.  با حضور مأموران در محل مشــخص 
شــد زن جوان مورد اصابت چاقو قرار گرفته و از ســوی 
امدادگران اورژانس در حال انتقال به بیمارســتان است. 
هنوز ساعتی از انتقال این زن به بیمارستان نگذشته بود 
کــه مأموران در جریــان مرگ این زن قــرار گرفتند.  مرد 
همســرکش در بازجویی هــای اولیه دربــاره روز حادثه 
گفت: ۱۹ ســال قبل با لیــلا ازدواج کردم که حاصل این 
ازدواج یک پســر ۱۸ســاله اســت. در یک عکاســی کار 
می کنم و زندگی مان خوب بود. تا اینکه چندی قبل یکی 
از همسایه ها مدعی شد همسرم با یک مرد ارتباط دارد. 
ابتدا باور نکردم و به همین دلیل خانه مان را عوض کرده 
و در خیابان مرتضوی ســاکن شدیم.  او گفت: روز حادثه 
با پســرم برای ثبت نام دانشگاه او رفتیم. هنگام برگشت 
به خانه متوجه شــدم مردی غریبه داخل خانه است. با 

او درگیر شــدم اما پســر جوان فرار کرد. چند روز کنترلی 
روی اعصابم نداشتم اما همان موقع فهمیدم پسر غریبه 
همکار او در شرکت تعاونی است و در کنار غرفه عکاسی 
همسرم غرفه فروش شارژ دارد. تصمیم گرفتم همسرم 
را به قتل برسانم به همین دلیل روز حادثه پس از درگیری 
لفظی وقتی همســرم قصد داشــت دســت و رویش را 
بشوید، با برداشتن کارد آشپزخانه به سراغش رفتم. ابتدا 
فکر کرد با او شــوخی می کنم اما یک ضربه به پهلویش 
زدم که او نقش زمین شد. سپس با دستانم سعی کردم 
خفه اش کنم. صورت همسرم کبود شده بود و دیگر هیچ 
واکنشی نشــان نداد. پس از اینکه همســرم را کشتم، با 
ریختن آب یخ روی خودم ســعی کردم آرام شــوم. پس 
از اینکه لباس هایم را عوض کردم، از خانه خارج شــده 
و چند ساعتی در خیابان ها پرســه زدم. وقتی آرام شدم 
به کلانتری رفتم و خــودم را معرفی کردم.  با اعترافات 
عکاس باشــی قاتل، او برای تحقیقات بیشــتر بازداشت 
شد. درحالی که تحقیقات از متهم ادامه داشت خانواده 
همســرش با حضور در دادســرا از قصاص دامادشــان 
گذشــت کرده و مرد همســرکش با قرار وثیقه آزاد شد.  
با تکمیل تحقیقات، کیفرخواســت او صادر شد و متهم 

به زودی از جنبه عمومی جرم محاکمه می شود. 

اعتراف عروس به قتل مادر سومین شوهر

پلیس در تعقیب مرد همسرکش

بخشش مردى که همسرش را 
به دلیل سوءظن کشت


